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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 زیارتخاطراتی از سفر به کربلا و نکاتی در ادب 

گاه،  خیمهکربلا، خاطرات سفر، تلّ زینبیّه، ، ، حضرت ابوالفضلحسین امام: یکلیدکلمات 

 فقیه،نگاه عارفانه، ظاهر دین، نهی از منکر،  و امر به معروفشرایط ادب زیارت، اطاعت در حرم، 

 الزّمان.  گشا، آخر مشکل

  که چهار فرسخی کربلا و روی  مسیّبپل در آغاز جوانی همراه پدرم عازم کربلا شدیم. از

صدای آب فرات گویا هنوز  من برداشته بودم. هم شدیم. بارها رافرات است، پیاده رد می

داد. حالم چنان دگرگون بود که چند بار زمین کرد و فریاد العطش سر میحسین حسین می

  1خوردم؛ ولی نگذاشتم پدرم متوجّه شود.

و  رود و فرزند در پی اوپیشاپیش می دارد. پدر است که پسر بار را برمینّ، طبیعی پدر مس پسر جوان و

  ایشان را زمین  ،دهنده است و سنگینی بار غم هم این صحنه تکان کرده؛پشت سر پدر حرکت می

 گذارد پدر متوجّه شود. برای اینکه پدر ناراحت نشود نمیهم زند و می
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گویند اینجا رفتیم، به جایی رسیدیم که شنیدم میها به طرف حرم وقتی از کوچه پس کوچه

 بهشدّت دگرگون شد و از حال رفتم و نزدیک بود  تا این را شنیدم حالم به تلّ زینبیّه است؛

  زمین بیفتم؛ ولی پدرم کمکم کرد و به دیوار تکیه دادم.

شکل این سابق به  باز هم خدا روزی کند، همه مشّرف شویم. تلّ زینبیّهو شاءالله مشرّف شدید  ان

بعد از وداع آخر  ای است که حضرت زینبهو تپّ ی مرتفعامروزی نبود. این تلّ همان نقطه

د و از آمگاه بدو بدو روی این تپّه می هدائم از خیم شد، حضرت میوقت نگران حال  هر اباعبدالله

برند. بارها رفت به سر می د که حضرت در چه حالیدیف است، میروی این تپّه که به میدان رزم مشرِ

زدند به تاخت جنگیدند و دشمن را عقب میکه میطورهمانحضرت اباعبدالله کردند. و آمد

ةَ   لا حَوْلَ گشتند و با فریاد ها برمیسمت خیمه به دادند که من می پیغام 2 الْعَظ يم    ی  الْعَل    لّا ب الل  ا  وَ لا قُ وَّ

 لّشتابان روی ت ولی بعد که دیگر صدای حضرت نیامد، حضرت زینبم؛ شهید نشدام، هنوز زنده

شد و از  شدّت دگرگون تا این را شنیدم حالم بهگذرد، آمد و دید که در میدان قتلگاه چه می

 کرد و به دیوار تکیه دادم.  مزمین بیفتم؛ ولی پدرم کمک حال رفتم و نزدیک بود به

پدرم به من گفت: من از  شدیم،مشرّف می لفضلداشتیم به حرم حضرت ابواوقتی 

و بلافاصله ی آن سفر است این یک قسمت دیگر خاطره ...کشم؛خجالت می الفضلحضرت ابو

ند. یک نکته را هم بد نیست ا رفته الحسینخدمت حضرت اباعبداللهی آن نیست. قاعدتاً اوّل  ادامه

برویم و از حضرت اذن  حرم حضرت اباالفضلاوّل  ،پرسند وقتی کربلا رفتیماشاره کنم. بعضی می

الان یک ساختمان خیلی گاه خیمهی  گیرند.[ منطقهگاه الهام میها از خیمه چون ]بعضیورود بگیریم؟ 

است  ی دشمن و رو به حرم اباعبداللهسمت جبههگاه به. درِ خیمهنبود طورقدیم این مجلّل است؛
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گاه که خیمه که مشرّف شدند یادشان است، از در است. عزیزانیی رزم و قتلگاه حضرت بوده که صحنه

های سایر اصحاب و خیمه است و پشت سر آن شوید اوّل محلّ چادر حضرت اباالفضلوارد می

گیرند که اگر ما ین الهام میها از هم قرار گرفته است. بعضی بیتو اهل ی اباعبداللهخیمه

 ، اوّل باید از حضرت اباالفضلرسیم و سلامی عرض کنیمب حضرت اباعبدالله خدمتبخواهیم 

کس با کنم؛ هرمن انکار نمی ن جلوتر است، اجازه و اذن بگیریم. این هم قشنگ است؛شاکه خیمه

م یافتوارد شده  از درون متون زیارات مأثور که از معصومین رود؛ امّا چیزی که خودمدلش راه می

اوّل حرم خود حضرت انسان این است که  الحسیناباعبداللهادب زیارت خیر، که این است 

 هرا ببینید؛ از ائمّسایر منابع[  تا]قولویه ابن ی الزّیارهکاملبیاید. تمام روایات از  اباعبدالله

نقل شده است. در تمام این زیارات، اوّل زیارت خود  حضرت اباعبدالله ی برایت مختلفازیار

هایی که از هیچ زیارتی از زیارتدر است.  در ادامه زیارت حضرت اباالفضلو  حضرت اباعبدالله

و بعد زیارت  د اوّل زیارت حضرت اباالفضلنرسیده ندیدم که در آن گفته باش معصومین

کنند، ]عیبی  طور عمل می البتّه عرض کردم کسانی هم که آنرا انجام بده.  حضرت اباعبدالله

اصلاً امر و نهی بردار نیست؛ امّا چیزی که  ،دل است است و سفرر عشق این سفر، سفندارد؛[ چون 

باید  در مورد ادب زیارت کربلا یافتم این است که اوّل خود من با توجّه به روایاتی که از معصومین

اوّل باید آنجا رفت! این را اشاره کردم؛ چون در سفرهایی که با دوستان  .رفت خدمت اباعبدالله

پرسیدند که چه کار کنیم؟ اینجا خدمتتان عرض کردم. حال اگر کسی هم  شدیم بعضاً میمشرّف 

کنم؛ ولی آنچه مستند بنده است ترتیب زیارت در  نقدی به عرایض بنده دارد، بعد از جلسه استفاده می

بعد زیارت حضرت است؛  رسیده که اوّل زیارت حضرت اباعبدالله روایاتی است که از ائمّه

 . شود که حالا برو به حرم حضرت اباالفضلو بعد نقل می ؛ بعد زیارت شهدااست اکبرعلیّ
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وقتی  روند:می آقا با پدرشان برای زیارت به حرم حضرت اباالفضل گردیم به قسمتی که حاج برمی

، پدرم به من گفت: من از حضرت شدیممشرّف می الفضلداشتیم به حرم حضرت ابو

کشم؛ چون در سفر اوّلم که تازه داماد شده بودم، وقتی زیارتنامه را خجالت می الفضلابو

ی چپق نویی را که همراه داشتم بیرون ی رواق نشستم و بدون توجّه کیسهخواندم، گوشه

  آوردم و چپق را چاق کردم و چند پک زدم.

آوردند و مییک چپق داشتند در .ریختند ی میی خاصّکیسهدر  کهتوتون قدیم چپق بود، همراه با 

چون در  کشیدم بیایم حرم حضرت اباالفضلگویند که من خجالت میآقا می کشیدند. پدر حاجمی

ها یک گوشه ، بعد از اینکه زیارت کردم، در یکی از رواقمشرّف شدمایّام جوانی، اوّلین باری که کربلا 

، شودوقتی سرخوش میباشد، کش د چپقنشستم، تکیه دادم و طبق عادتم چپق کشیدم. اگر فر

ی چپق نو و قشنگی که به کیسه گوید، من هم این کار را کردم. ایشان می کشد.آورد و میچپقی درمی

خادم حضرت به . ورده و دو تا پک هم زده استآه را دربود کادوهایش داماد داده بودند و جزء تازه

ای و در داخل حرم در رواق نشسته ادبی کردی؛یعنی بی عمو اینجا و چپق؟! :آمد و گفت طرفم

تا این حرف را زد من به خود آمدم و غرق در شرمندگی شدم و چپقم را کشی؟ چپق می

این هم ادب این پدر را  ام.شرمنده الفضلم. از آن موقع تا حال از حضرت ابوخاموش کرد

ادبی بکند. العیاذبالله چنین بی بکشم!خواهد خیر من دلم مید که وقتی متوجّه شد، نگفت که نرسانمی

مستقیم از شوید، هرکس به شما امر و نهی کرد، مشرّف می بیتچون گفتیم وقتی به حرم اهل

ف، طر ، آقاجان از اینجا بلند شو، بنشین آنگفتت تحویل بگیرید. یکی آمد به شما طرف خود حضر

شود بلند کی از زوّار آمد به شما گفت میبلند شوید و بروید. ی شما به نیّت حضرت، اطاعت کنید؛

ام! چه عیبی دارد؟ مزاحم کسی نیستم! بگو مگو نکن؛ اطاعت شوی بنشینی آنجا؟ نگو من اینجا نشسته

طرف بروم، مشکلی که  از اینطرف تشریف ببرید، نگو چه مانعی دارد  کن. یا خادم گفت: لطفاً از آن
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بگیر این امر را به نیّت حضرت  شود.انسان می نصیببزرگی اطاعت کن. در این اطاعت چیزهای  ندارد!

توجّه داشته باشیم که این ادب را  بیتشاءالله در سفرهای زیارتی و حرم اهل و اطاعت کن. ان

موقع کلّ زندگیمان طور شد، آن بیتی عالم برایمان حرم اهلمراعات کنیم و اگر روزی همه

و اطاعت کرد و متوجّه شد و فهمید که کار کرد یشان که ادب شود. این از جانب پدر ادیگری می

یاد بگیریم و مراقب باشیم امر به بگویم.  طرف شخصی که این تذکّر را داد، آنخوبی نیست؛ امّا از 

وقت امر و نهی خواهد. گاهی اوقات چون بیمعروف و نهی از منکر کردن، زمان و شرایط مناسب می

ریزد. اصل زیارت، شود، حالش به هم میزنیم که اصلاً کنده میبه میکنیم، به طرف طوری ضرمی

لذا در امر و نهی کردن  ارتباط روحی و قلبی با مَزور بود؛ تو حال او را به هم ریختی! حال معنوی و

کفاف داد  مصباحهای امر به معروف و تربیت خیلی مراقب باشیم. اگر عمر بنده و عمر جلسه به بحث

فرمود: درخت را در فصل بهار و تابستان نباید هرس کرد؛ چون وقتی میقا آ حاجم گفت. مفصّل خواه

بسا کلّ  شود و چهاش را ببرید، جای آن شاخه سیاه میدرخت جوان و زنده است، شما یک شاخه

به درخت را بخشکاند. چه موقع درخت را باید هرس کرد؟ در زمستان، وقتی که درخت خنک است و 

 خیلی هم خوب است.  اش را بچین کههای اضافهموقع شاخه رفته؛ آنخواب 

در بهار و تابستانش  امر به معروف و نهی از منکر کنی، انسان وقتی گرم کاری است و شما بروی به او

ای آن را اش را هرس کنی. مثلاً چیز نامناسبی داشت، آمدهای شاخهاست؛ مثل این است که آمده

رد. خراب کردی! بگذار بسا از کلّ دین هم ببُ بیند. چهآسیب می شود وو خراب میجایش سیاه  بزنی؛

وقتی کارش انجام شد و تمام شد، بگو. حالا چپق را هم دو تا پک زد و تمام شد. چپق  او خنک شود،

شود. بعد سوزد و تمام میها میبعد هم توتون ؛کشدپنج دقیقه طول میکشد؛ که ده سال طول نمی

. در یک شرایط ای بیاید، آرام، در حالتی که لطمه نخورد، شرمنده نشود، فشار به او نیایدر گوشهبگذا

 بیتتر این است که در حرم اهلتواند با لحن لطیفی به او توجّه دهد که قشنگانسان می آرامی
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و نهی از منکر د؛ یعنی شرایط در امر به معروف ید؛ مثلاً سیگار و چپق نکشیاین ادب را هم رعایت کن

آید امر به معروف کند، امر به منکر کرده است. خیلی مهم است. مراقب باشیم گاهی اوقات انسان می

آخرالزّمان داریم که امّا امر به منکر و نهی از معروف کردی. در روایات  خواهی نهی از منکر کنی،می

کنند. نه ه منکر و نهی از معروف میجای امر به معروف و نهی از منکر، امر ب شود که به طور می این

گویند نمازت را بخوان که طرف برای گویند مثلاً نماز نخوان، شراب بخور. نه، طوری میاینکه می

    خوانده، حالا تصمیم ها میبعضی وقت کَند. اگرمی و شودی عمر از نماز خواندن منزجر میهمه

امر به معروف طوری بود هر شما امر به معروف کردید؛ امّا این وقت نماز نخواند. صورت ظا گیرد هیچمی

من دیگر از حضرت خجالت  :د. اینها را مراعات کنید. ایشان گفتو نهی از معروف شکه امر به منکر 

 ی حضرت ابوالفضلشرمنده حال بهتا  ن سر زده است. از جوانیاین کار از مدر جوانی کشم که می

اش را موقع شاخهکه بیرا درختی  .کندبرخورد می عارف، یک ولیّ خدا چطور هستم. حالا ببینید یک

، از زخم دیده که از جوانی تا سنّ پیری هنوز داغ شرمندگی در وجودش است طورزدند و این

من به پدرم گفتم: این که کند. ی گرم و صمیمی ایجاد میآورد و دوباره یک رابطهمیشرمندگی در

ی ی زمین برای چپق کشیدن مناسب باشد، همین خانهاگر جایی در کره عیب نیست! اتّفاقاً

به نه اینکه  ت که رویکرد و تعبیر ما خوب باشد؛ببینید چقدر قشنگ اس است. حضرت ابوالفضل

کنیم. طرف مقابل را له و نابود  کنیم؛ترین تعبیر را کنیم بلافاصله بدترین و زشتهر چیز برخورد می

کنی؟ فرق بین یک ولیّ خدا، انسانی که در فضای کنی؟ چرا تعبیر قشنگ نمیرا میچرا این کار 

طوری  یکاند، همین است. او ظاهری از دین دیدهو کند با دیگرانی که فقط یک قشر عرفان تنفّس می

یک عمر داغ و درد شرمندگی را در قلب او که اینجا و چپق؟  گفت، اینجا جای چپق کشیدن است؟!

چون نگاه عارفانه دارد و در فضای لطیف و معطّر عارفانه  ید فرزند جوان همان پدر،حالا ببینگذاشت. 

ی زمین برای چپق کشیدن اقاً اگر جایی در کرهاتّف :گویدکند. میکند، چطور تعبیر میتنفّس می
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تر از اینجا، کجا که انسان است. دلنشین لفضلی حضرت ابوامناسب باشد، همین خانه

برای ما درس  ! اینهاچقدر فرق کرد یدببین بکشد؟ یک چپق دلچسبس راحتی کند و احسا

 روی هم ههشتاد درجه روبها متفاوت باشد. صدوی نگاهتواند زاویهیاد بگیریم. چقدر میامیدوارم است. 

اصلاً جایی  ین هم نگاه عارفانه:ا !اینجا و چپق؟ گوید: مدار که می هستند. آن نگاه فقیهانه و شریعت

درد و احساس  یدببین !شود پیدا کرد؟می ی حضرت ابوالفضلبرای چپق کشیدن بهتر از خانه

از قلب او برداشت. گاهی اوقات  یک لحظه پیری، را چطور از جوانی تا سنّ ،شرمندگی یک عمر

آید م نمیشود بروم که دیگر یادقدر رویم نمیآنآورد. قدر سنگین است که بُعد میشرمندگی آن

این حرف را که پدرم شنید، سرحال شد و با هم به حرم آورد. بُعد می چنین رفیقی داشتم؛

افکن نباشیم. اصلاً فقیه یعنی کسی که  گشا باشیم. مشکلشاءالله مشکل ان ف شدیم.رّرت مشحض

نی گشاست؛ یع شکلکند، فقیه نیست. فقیه یعنی کسی که مگشاست. کسی که مشکل ایجاد میمشکل

     اندازد. فقیه کند که گیرت را رفع کند؛ نه اینکه در کارت گیری میاید، کمک میشما گیر کرده

گشا باشیم؛ مشکل مشکل شاءالله ما هم یاد بگیریم گشاست. ان کسی است که مشکل محمّدآل

تر و لطیف ترداند چقدر حسّاسخصوصاً در فضای ولایت و فضای محبّت که دیگر خدا می ایجاد نکنیم.

 است. 

 3يا ابَاعَبْد الل    عَلَيْكَ   اللُ   يا ابَاعَبْد الل  وَ صَلَّى  عَلَيْكَ   اللُ   يا ابَاعَبْد الل  وَ صَلَّى  عَلَيْكَ   اللُ   صَلَّى
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